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نگاهی به روند شکل گرفتن شخصیت‌‌ها در 
انیمیشن »گربه چکمه‌پوش: آخرین آرزو«
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احمـــد محمدتبریزی/ برخی آدم‌ها شـــبیه هیچ‌کس 
نیســـتند. آنهـــا شـــبیه‌ترین اشـــخاص بـــه خودشـــان 
هستند. حتی اگر مشهور شوند و زرق و برق شهرت 
دور و برشـــان پرسه بزند، باز هم از خود حقیقی‌شان 
فاصله نمی‌گیرند. چیـــزی که درباره این آدم‌ها بیش 
از هـــر چیـــزی صـــدق می‌کنـــد، اصالت‌شـــان اســـت؛ 
اصالتـــی که اجـــازه نمی‌دهد آنها طور دیگری باشـــند 
و جور دیگری رفتار کنند؛ اصالتی که ریشه‌های آنان 
روی زمیـــن می‌شـــود و نمی‌گـــذارد از خودشـــان فـــرار 
کننـــد. آنهـــا عاشـــق‌ترین افـــراد به خود حقیقی‌شـــان 
هســـتند و همیـــن ارزش‌شـــان را در دنیایی که همه 

نقابـــی به چهـــره دارند بیشـــتر می‌کند.
برخی آدم‌ها لطیفند، به یک بیت از شعرهای حافظ 
می‌مانند. دنیای آنها نســـبتی بـــا بی‌رحمی‌های زمانه 
نـــدارد. دنیای‌شـــان هنوز آلوده به ســـیاهی نشـــده و 
هـــر جا حضور دارند به آنجا نقش ســـپیدی می‌زنند. 
از لطافت‌شـــان اســـت که وقتـــی خبر مرگ‌شـــان را 
می‌شـــنوی، باور نمی‌کنی، مرگ چطور دلش آمده 
به ســـراغ آنها برود. کســـانی که آرام و امیدوار در 
گوشـــه‌ای زندگـــی‌ می‌کنند و حضورشـــان صفای 

زندگی خیلی‌های دیگر اســـت.
ســـال‌های زیادی نیست که نام حسام محمودی 
به‌عنـــوان بازیگـــری خوش‌آتیـــه در بیـــن مـــردم 
پیچیده اســـت. چند ســـالی می‌شـــد که فعالیت 
محمـــودی در ســـینما و تلویزیـــون بیشـــتر شـــده 
بـــود و خوب فیلم و ســـریال بازی می‌کـــرد. آنها که 
ســـینما را جدی‌تر دنبال می‌کنند حتماً می‌دانند که 
محمـــودی همـــان بازیگر خوب فیلم خوش ســـاخت 

محســـن قرایی به نام »خســـته نباشـــید« بود.
یـــک فیلم خـــوب بی‌ادعا که خیلی خوب دیده شـــد، 
از بـــس کـــه همـــه در آن خـــوب و بی‌ادعـــا کار کـــرده 
بودند. محمودی پس از تعریف و تمجیدهای بسیار 
در »خســـته نباشید«، حرص زیادی برای دیده شدن 
نزد. آرام و سلانه‌ســـانه با بـــازی در نقش‌های فرعی 
فیلم‌هـــای خـــوب، کارش را پیـــش بـــرد. آنقـــدر خوب 
بود که پشت‌ســـر هم در فیلم‌ و ســـریال‌های زیادی 
بازی کند تا مردم دیگر با چهره آرام او آشـــنا شـــوند.
محمودی تنها عاشـــق بازیگری نبود. او عاشـــق شعر 
بـــود، کتـــاب می‌خوانـــد و ورزش می‌کـــرد و از همـــه 
مهم‌تـــر به اذعـــان اطرافیانـــش، پـــدری بی‌نظیر برای 
دختـــرش بـــود. جایی در مصاحبـــه‌ای گفته بود:»من 
هم مثل هنرپیشـــه‌های حرفـــه‌ای دنیا هر روز ورزش 
می‌کنـــم، کتـــاب می‌خوانـــم تا تســـلطم روی صحبت 
کـــردن بیشـــتر شـــود، حضـــور ذهن داشـــته‌ باشـــم و 
بتوانم شـــخصیت‌هایی که بازی می‌کنم را بهتر درک 
کنـــم. کوهنوردی و شـــنا ورزش‌های مـــورد علاقه من 
اســـت و همیشـــه آنها را انجام می‌دهم. مانند همه 
انســـان‌های دیگـــر هم زندگی شـــخصی دارم اما به 
نمایش گذاشـــتن آن می‌تواند برایم حاشـــیه درست 
کنـــد بـــه همیـــن خاطر ایـــن کار را نمی‌کنم تـــا بتوانم 

روی کار حرفـــه‌ی‌ام تمرکز کنم.«
بـــا وجـــود تمام عشـــق و علاقـــه و زحمـــت محمودی 
بـــرای بازیگـــری، او در ســـال‌های آخـــر دل‌آزرده و 
ناراحـــت از حرفـــه‌اش بـــود. چیزهایـــی دیـــده بـــود و 
حرف‌هایی شـــنیده بود که بـــا معیارهای حرفه‌ای‌اش 
فرســـنگ‌ها فاصلـــه داشـــت. چنـــد روز پیـــش از 
درگذشـــت ناگهانـــی‌اش بـــا گلایـــه از ســـینمای ایران 
گفتـــه بـــود:»از وضعیت موجـــود در ســـینما به هیچ 
وجـــه راضی نیســـتم! البته پیش‌ترها چنیـــن نبودم و 
بـــرای خـــود آرمان و ایده داشـــتم ولی وقتـــی باورهای 
تـــو را از بیـــن می‌برنـــد دیگـــر چـــاره‌ای جز تـــن دادن 
بـــه مادیـــات باقـــی نمی‌ماند. اگـــر صادقانـــه بخواهم 
بگویـــم، امروز دیگر ملاک من برای پذیرش نقش‌ها، 
معیشت اســـت برای همین اگر بتوانم با کار دیگری 
پول بیشـــتری دربیاورم قطعاً بازیگری را کنار خواهم 

گذاشت!«
دوســـتانش می‌گوینـــد ســـینما آن ایده‌آلـــی نبـــود که 
او دنبالش می‌گشـــت؛ بیشـــتر نقش ســـرابی بود که 
دستاوردی برایش نداشت. برای حسام محمودی 

شـــهرت و مکنت ســـینما اولویت‌های بعدی 
بـــود. او ســـینما را بـــه خاطـــر ســـینما 

دوســـت داشـــت اما چیزهایی دید 
کـــه او را دلـــزده کـــرد. ســـینمای 
ایـــران یکـــی از عاشـــقان خـــوب 
و کاردرســـتش را از دســـت داد 
و معلـــوم نیســـت چقـــدر دیگـــر 

بایـــد صبر کند تا یکی مثل حســـام 
محمـــودی دوبـــاره در آن پیدا شـــود.

حسام محمودی 
از میانه راه از سینما‌دل برید

سینمای ایران یکی از‌عاشقان 
اثـــرخوبش را از‌دست داد جذاب کـردن‌

با کمک‌گرفتن از
قصه‌های قدیمـــــــــی

سینما 6

فیلمســـازان هالیـــوودی در یـــک موضوع 
تبحـــر خاصـــی دارنـــد و آن هـــم بیـــرون 
کشـــیدن شـــخصیت‌های فراموش شده 
تاریخی و ساختن فیلم درباره‌ آنها است. 
تـــا بـــه حـــال هـــم فیلم‌هـــای بی‌شـــماری 
درباره مفاخر و شخصیت‌های بزرگ‌شان 
در طـــول تاریخ ســـاخته‌اند و مردم جهان 
را بـــا آنهـــا آشـــنا کرده‌انـــد. در کنـــار ایـــن 
نکته قوت در فیلمســـازی، استودیوهای 
انیمیشن‌ســـازی نیـــز در رفتـــن به ســـراغ 
اســـطوره‌ها و شخصیت‌ســـازی و جـــان 
دادن به کاراکتر قصه‌های قدیمی طوری 
عالـــی عمـــل می‌کنند و به آن شـــخصیت 
جـــان می‌دهنـــد کـــه هـــر بیننـــده‌ای را به 
وجد می‌آورد. سری دوم انیمیشن »گربه 
چکمه‌پوش: آخرین آرزو« یکی از بهترین 
انیمیشـــن‌های ســـاخته شـــده توســـط 
کمپانـــی دریم‌ورکـــس اســـت کـــه اگـــر در 
رقابت‌های اسکار رقیبی مثل »پینوکیوی 

گیرمـــو دل تورو« نداشـــت، می‌توانســـت 
جایزه اســـکار بخش انیمیشـــن را بگیرد.

جوئـــل کرافـــورد در رونـــد شـــخصیت‌ 
پردازی‌های انیمیشـــن گربه چکمه‌پوش 
تنهـــا بـــه خلـــق شـــخصیت‌های تخیلـــی 
ســـراغ‌  بـــه  او  اســـت.  نکـــرده  اکتفـــا 
داســـتان‌های کهـــن و قدیمـــی رفتـــه و 
جذاب‌تریـــن شـــخصیت‌هایی را کـــه بـــه 
اثرش می‌خورده، وارد قصه کرده اســـت.
ترکیـــب شـــخصیت‌های تخیلـــی کـــه از 
ایـــده انیمیشن‌ســـازها آمـــده تـــا حضـــور 
شـــخصیت‌های داســـتان‌های قدیمـــی، 
ترکیبـــی جـــذاب از »گربـــه چکمه‌پوش« 
ســـاخته اســـت. شـــاید خیلی‌هـــا نداننـــد 
گربه چکمه‌پوش، شخصیت اصلی یکی 
از افســـانه‌های قدیمـــی ایتالیایی اســـت 
کـــه داســـتانش اولین بـــار در نیمـــه قرن 
شـــانزدهم میـــادی بـــه صـــورت مکتوب 
درآمـــد. ایـــن گربـــه شـــجاع بعدهـــا بـــه 
انیمیشـــن شـــرک راه یافـــت و از آنجـــا به 
عنوان اســـپین آفی از این انیمیشـــن، در 
ســـال 2011 به صورت مستقل شخصیت 
اصلـــی یـــک انیمیشـــن بـــه نـــام »گربـــه 

چکمه‌پـــوش« شـــد.
لیـــن  و ا ر  د  ، نیمیشـــن ا ن  زندگا ســـا
بـــه  گر « نیمیشـــن  ا ز  ا قســـمت 
چکمه‌پـــوش« بـــا داســـتانی جذاب، 
بـــه شـــخصیت‌پردازی و معرفـــی 
سرگذشـــت کاراکترهـــا پرداختنـــد. 
دادن اطلاعـــات جزئـــی و جـــذاب و 
وارد کـــردن شـــخصیت در پروســـه‌ای 
هیجان‌انگیز بهترین ایـــده برای نزدیک 
شـــدن به کاراکتر و شـــناخت درســـت و 
دقیق او به شمار می‌رود. پس از معرفی 
درســـت، شـــخصیت‌ها وارد داســـتان 
می‌شوند و با قرار گرفتن در بطن قصه 
و موقعیت‌هـــای مختلـــف، بیننده را تا 
پایـــان درگیر می‌کنند. پس از آشـــنایی 
مخاطبان با کاراکتر گربه چکمه‌پوش، 
ســـاختن قســـمت دوم ایـــن انیمیشـــن 
کار راحت‌تـــری بـــه نظـــر می‌رســـید امـــا 
ســـازندگان اثر، کار را دســـت‌کم نگرفتند 
و با اضافه کردن شخصیت‌های جدید 
دیگـــری، قســـمت دوم را از قســـمت 
اول جذاب‌تـــر ســـاختند. در »گربه 
چکمه‌پـــوش: آخریـــن آرزو« در 
کنـــار گربـــه چکمه‌پـــوش 

چند شـــخصیت جـــذاب دیگر نیـــز وجود 
دارنـــد کـــه بـــه داســـتان جـــان تـــازه‌ای 
بخشـــیده‌اند و رونـــد داســـتان را بســـیار 
جذاب‌تـــر کرده‌اند. ســـازندگان انیمیشـــن 
برای جان‌بخشـــی به شخصیت‌هایشـــان 
بـــه ســـراغِ داســـتان‌های کهـــن و قدیمـــی 
رفته‌انـــد. کاراکتر گرگ یا مرگ، از قصه‌ای 
کودکانـــه مربـــوط به قـــرن نوزدهـــم آمده 
اســـت. شـــخصیت »گلدیلاکس« و ســـه 
خرس داســـتانی عامیانه از قرن هجدهم 
اســـت که دوبـــاره در انیمیشـــن بازنمایی 
شـــده‌اند. »گلدیلاکـــس« بـــا آن موهـــای 
بلونـــد و طلایـــی یـــک روز در جنـــگل گـــم 
می‌شـــود و ســـر از خانـــه خرس‌هـــا در 
مـــی‌آورد و در انیمیشـــن با اندکـــی تغییر، 
او برای همیشـــه در کنـــار خرس‌ها ماند و 

آنهـــا او را بـــزرگ کردنـــد.
شـــخصیت »بیـــگ جـــک هورنر« کـــه به 
دنبال رســـیدن به ســـتاره آرزو و رســـیدن 
بـــه قـــدرت قبلـــی‌اش اســـت، در خـــال 
داســـتان بـــا خـــوردن کلوچـــه‌ای جادویی، 
هیبتـــی چنـــد برابری پیـــدا می‌کنـــد. این 

کلوچـــه جادویـــی از کتـــاب »ماجراهـــای 
آلیـــس در ســـرزمین عجایب« بـــه خوبی 
در داســـتان ترکیب شده است. می‌بینید 
کـــه ایـــن شـــخصیت‌‌های داســـتان‌های 
اســـاطیری در ترکیـــب با شـــخصیت‌های 
تخیلـــی مثـــل ســـگی خوشـــدل و مهربان 
بـــه نـــام پیتـــو و گربـــه نـــرم پنجـــه بـــه نام 
کیتـــی، انیمیشـــنی جـــذاب و پرتعلیـــق 
بـــه نـــام »گربـــه چکمه‌پـــوش: آخریـــن 
آرزو« را شـــکل داده‌انـــد. نویســـندگان 
انیمیشـــن به راحتی از کنار داســـتان‌های 
عامیانـــه و کهن‌شـــان رد نشـــده‌اند و بـــا 
کنـــکاش در آنهـــا، شـــخصیت‌هایی را که 
باعث جذابیت داستان‌شـــان شـــده وارد 

انیمیشـــن کرده‌انـــد.
چنین کاری از ســـوی نویســـندگان »گربه 
چکمه‌پوش: آخرین آرزو« ارزش‌افزوده‌ای 
برای اثر محســـوب می‌شـــود. آنها نه تنها 
اثـــر خودشـــان را بـــا ایـــن کاراکترهـــا غنـــا 
بخشـــیده‌اند، بلکـــه مخاطبان‌شـــان را با 
داســـتان‌هایی فراموش شـــده از فرهنگ 

عمومـــی و ادبیات‌شـــان آشـــنا کرده‌اند.

جوئل کرافورد در روند شخصیت‌ پردازی‌های انیمیشن گربه چکمه‌پوش تنها به خلق 
شخصیت‌های تخیلی اکتفا نکرده است. او به سراغ‌ داستان‌های کهن و قدیمی رفته و 

جذاب‌ترین شخصیت‌هایی را که به اثرش می‌خورده، وارد قصه کرده است.

در »گربـــه چکمه‌پـــوش: آخریـــن آرزو« در کنـــار گربـــه چکمه‌پـــوش 
چنـــد شـــخصیت جـــذاب دیگر نیز وجـــود دارند کـــه به داســـتان جان 
تـــازه‌ای بخشـــیده‌اند و رونـــد داســـتان را بســـیار جذاب‌تـــر کرده‌انـــد. 
بـــه شخصیت‌هایشـــان  بـــرای جان‌بخشـــی  انیمیشـــن  ســـازندگان 
بـــه ســـراغِ داســـتان‌های کهـــن و قدیمـــی رفته‌انـــد. کاراکتـــر گـــرگ یـــا 
مـــرگ، از قصـــه‌ای کودکانـــه مربـــوط بـــه قـــرن نوزدهـــم آمـــده اســـت.


